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  ؤخرهم
  

دسـت كـم    .  از سـرما نبـود     كـه احتمـالا   لرزيـدم،     مـن كمـي مـي     .  قطـع شـده بـود      باران تقريبـاً  
 ـ      هـا و مـاه سـترگ، تـلاش كـردم از ايـن موضـوعات آرامـش                    ود از سـتاره   آسمان شب هنوز پـر ب

ــرم ــنگ. بگي ــرده در   روي س ــوز ك ــان، ق ــرش خياب ــت اوورف ــشي ك ــستارت ــركينم نش ــود هچ م و ب
جـا بـود، ازدحـام        اي كـه قـبلاً خانـه آن         ديدم كـه آن طـرف خيابـان، در خرابـه            هاي واكر را مي     آدم

 باشـند، امـا وقتـي گـاه گـداري بافـت يـا         داشـته رسـيد شـانس چنـداني     به نظـر نمـي   . كرده بودند 
آن را در داخــل هــم  و بعــد .دويــد ، شــوق در ميانــشان مــيكردنــد تكــه گوشــتي فاســد پيــدا مــي

بــه عنـوان مـدرك، يـا شــايد هـم بـراي آناليزهــاي       ،گذاشـتند  دار مـي  هـاي پلاسـتيكي زيــپ   بـسته 
   .بعدي

واكـر  .  پـرورش دهـد    هـا بـراي خـودش       خواسـت يكـي از همـين خانـه          واكـر مـي   هم  يا شايد   
 تـا بـه هـر كـس كـه در طـول هفتـه دشـمنش                  شتگ ـ  هـاي پليـد جديـدي مـي         هميشه دنبال حقه  

و داد،   دســتور مــيمطمــئني بــسيار ا هــايش از فاصــله او اكنــون داشــت بــه آدم.  حملــه كنــد ،بــود
  . آلوده نكند خودش را هاي دستتا داشتمثل هميشه دقت 

 ـ           م، خيلـي طـول نكـشيد كـه         يي مـرده بيـرون كـشيد        هبعد از اينكه من سوزي و كتـي را از خان
ــه ــر و كل ــد  س ــدا ش ــوچكش پي ــش ك ــاكنان    آن. ي او و ارت ــر و تماش ــه كم ــوري دســت ب ــا ط ه

  ظـاهراً واكـر صـداي جيـغ خانـه         . مبـود   ايستادند كه انگار دست آخر ايـن مـن بـودم كـه گنـد زده               
ــود  ــردنش شــنيده ب ــاوردر . را هنگــام م  ــب ــن موضــوع هــيچ مــشكلي نداش ــردن اي ــشه . تم ك همي

   .آيد معتقد بودم از واكر لاشخور خوبي از آب در مي
كـنِ آن هـم       بـود و ول    كتي كنار من نشـست، هنـوز خـودش را داخـل همـان بـاراني پيچانـده                 

بـزرگ پـر از آب گوشـت         واكـر از يـك جـايي يـك ليـوان          . خيلي دوستانه به من تكيه كـرد      . نبود
انقــدر بــدنش توســط  .نوشــيد افتــاد، از آن مــي هــر از گــاهي، كتــي، هــر وقــت يــادش مــي. آورد

سـوزي بـا تفنـگ     . حتـي معنـاي گرسـنگي را هـم فرامـوش كـرده بـود       خانه تحليل رفته بـود كـه     
كـرد كـه      مـي  هـا جلـوي مـا ايـستاده بـود و چـپ چـپ بـه واكـر نگـاه                      اش مثل نگهبان    اي  ساچمه

وقـت   خـودي سـر   رسـيد كـه بـي    حتـي واكـر هـم آنقـدر عقلـش مـي       . مبادا بـه مـا نزديـك شـود        
 ـ          .سوزي شـوتر نيايـد     اش  بـود، خـاطره   همـراه خانـه ناپديـد شـده        هبـا وجـود اينكـه روح جوانـا ب
ولــي او ... باشـم  توانــستم بـاور كـنم ايـن همـه مــدت گـول خـورده       نمـي . داد هنـوز مـرا آزار مـي   

همـان عللـي بـه جوانـا         بـه ايـن فكـر افتـاده بـودم كـه آيـا مـن بـه                 . رسـيد   نظر مي   خيلي واقعي به  
خواسـتيم    كـه هـر چـه مـي        اطراعتماد كردم كه كتي به خانه اعتمـاد كـرده بـود، فقـط بـه ايـن خ ـ                  

دشـمنانم آن را طـوري       گفتنـد؟ آيـا مـن بـراي آن عاشـق جوانـا بـودم چـون                  بشنويم، بـه مـا مـي      
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اميـد؟    پـذير، قـوي، امـا نـا        ساخته بودند كه كاملاً عشق كـاملي بـرايم باشـد؟ سـخت، امـا آسـيب                
خيلـي  بـود مـشق شـبش را     اي كـه  هـر حرامـزاده  . خيلي شبيه بـه خـود مـن بـود     در حقيقت خيلي 

 چـون    را بـاور كـرد،     كـنم دسـت آخـر جوانـا خـودش           امـا هنـوز فكـر مـي       . خوب انجام داده بود   
مـدتي بـسيار كوتـاه،       من او را بـاور داشـتم، و آخـرش هـم بـا نيـروي اراده، حتـي اگـر شـده بـه                        

تواننـد بـه      هـم مـي    شـب، رؤياهـا     در طـرف  . ي خـودش    يك انـسان واقعـي شـد، بـا نيـروي اراده           
  .دانند همه اين را مي. حقيقت تبديل شوند

  .شوند ناپديد مي شويد، رؤياها ي اين احوال، وقتي بيدار مي اما با همه
هـاي درهـم كـشيده بـه          بـود در چـه فكـري هـستم، بـا اخـم             سوزي كه به درستي حـدس زده      

. كنــي آن زن را فرامــوش مــي! غــصه نخــور. اي بــوده تــو هميــشه دل نــازك«. كــرد مــن نگــاه مــي
 ».تازه من را هم داري! هي

  .روش خودش، نيتش خير بودبه » خوش به حال من،«: من گفتم
  » نه؟!حال آن خانه را هم گرفتيم«

  ».گرفتيمبله، حالش را «: من گفتم
نگرفتــه بــود، نگــاهي بــه آن  هايــشان قــرار هــاي واكــر و تــلاش ســوزي كــه تحــت تــاثير آدم

 » چندتا آدم را خورده بود؟نظرت كه نفسشش را بگيريم، به قبل از اين«. خرابه انداخت

ــانه ــداختم  ش ــالا ان ــايم را ب ــشده و آدم«. ه ــدتا روح گم ــرف چن ــاموفق در ط ــست؟  ن شــب ه
بيافتــد؟ واكــر وقتــي  تــوجهش جلــب شــود؟ يــا بــه فكــرچندتايــشان بايــد گــم بــشود تــا كــسي 

  ». افتادندها تصادفاً گير گنده خودش را درگير ماجرا كرد كه چندتايي از كله
حــالي كــه بــا نگرانــي بــه ســوزي  هــاي آهــسته در واكــر وقتــي نــام خــود را شــنيد، بــا قــدم

را بـه سـمت او گرفـت و بـا            سـوزي لولـه تفـنگش     . نگريـست، جلـو آمـد تـا بـه مـا بپيونـدد               مي
چنـد  . واكـر نزديـك بيايـد      زد، امـا بـه سـوزي اشـاره كـردم اجـازه بدهـد                ناخشنودي لبخنـد مـي    

ي ادب بـه كـلاه        بـه نـشانه    .كـردم   دانستم، حالا احـساس قـدرت بيـشتري مـي           چيز بود كه بايد مي    
  .اي زد دارش ضربه لبه

  ».دانستي مي«: من گفتم
 ».مشكوك شده بودم«: واكر گفت

  »جا؟ گذاشتي من ندانسته بروم آن ودي، بازهم ميباگر مطمئن «: آرام گفتم
  ».من هيچ ديني به تو ندارم. نيستي تيلر هاي من تو كه از آدم. شايد«
  »حتي حقيقت را؟«
  ».هوم، مخصوصاً آن يكي را«
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  »كنيد يا جوانا؟ ي خانه صحبت مي داريد درباره شما دوتا«: سوزي اخم كرد
ــتم ــن گف  ــ«: م ــست، واك ــم ني ــادي    رمه ــرت زي ــه در دل دارد، غي ــايي ك ــراي رازه ــشه ب همي

 »گردد؟ واقعاً مادر من بر مي. بگو، واكر اين يكي را به من. دهد خرج مي به

  ».دانـم   نمـي «: ي مـن چـشم دوختـه بـود گفـت            خيـره  او در حالي كـه بـا آرامـش بـه چـشمان            
هميــشه   امــا...شــايعاتي هــست«. رفتــارش واضــح و صــميمي بــود، امــا، هميــشه اينطــوري بــود 

او » .باشـد صـبر كنـي، شـايد ايـن بـار درسـت باشـد                 بهتـر     ...چنين شـايعاتي هـست، نـه؟ شـايد        
گهگـاه بطـور غيررسـمي كـاري        «. بـه مـن نگـاه كنـد        نگاهي به خرابه انداخت كـه مجبـور نباشـد         

   ».اي مهارتهاي خودت را حفظ كرده انگار هنوز هم. گذارم جلوي پايت مي
  ».دل و جرأت داري يليمثل اين كه خ«: سوزي گفت

ــه ســوزي لبخنــد زد،  . وقــار يــك كارمنــد رســمي داشــت  اش نــشان از ادب و  ذره ذرهواكــر ب
 ».ي شغل من است عزيزم، لازمه«

  ».واكر، من عزيز تو نيستم«
  ».و فكر نكن من از اين بابت خوشوقت نيستم«

تــواني مراقــب كتــي باشــي؟  مــي واكــر،«. قبــل از اينكــه اوضــاع از كــف بــرود، مداخلــه كــردم
  »اش؟ ه مادرش، مادر واقعيببريش به دنياي واقعي و برسانيش ب

  ».البته«: واكر گفت
. گـردم   هرگـز برنمـي   . گـردم   برنمـي  مـن ! ايـن مزخرفـات رو بيخيـال شـو        «: كتي به تندي گفت   
  ».مانم شب مي من اينجا، توي طرف

ديوانـه شـدي؟ بعـد از ايـن همـه بلاهـايي كـه سـرت                 «. كـردم  غـره را نثـارش      تندترين چـشم  
 »آمده؟

چـشم    بـه مـن لبخنـد زد، هـيچ نـشاني از شـوخي در آن لبخنـد بـه                    گوشتش  از بالاي ليوانِِ آب   
اينجـا هـر چقـدر هـم كـه بـد       . جـور كـابوس در دنيـا وجـود دارد         ببين، بيش از يـك    «. خورد  نمي

بيـنم اينجـا هنـوز هـيچ          كـنم مـي     اش مـي    آن فـرار كـردم، مقايـسه       چيزي كـه مـن از     باشد، وقتي با    
ــه . اســت ــصميمم را گرفت ــن ت ــان   ام م ــانم ج ــو بم ــا ت ــه ب ــاه  . ك ــر كارآگ ــداري؟ ه ــشي لازم ن من

ــر  خــصوصي ــشي خــوش س ــراي خــودش من ــالي  اي ب ــايي ح ــك چيزه ــه ي ــاني دارد ك اش  و زب
  ».اند ها كه اينطور نوشته توي كتاب. شود مي

اي    آن را بـه سـرفه       رو شـد،    ي مـن روبـه      غـره   وقتـي بـا چـشم      شروع كرد به خنديـدن و     سوزي  
بـا ترشـرويي بـه      . بـود   هـا علاقـه شـده       واكـر دوبـاره خيلـي بـه خرابـه          .متقاعد ناكننده تبديل كـرد    

  .كتي نگاه كردم
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  »!ام دادم، به فرزندي كه قبولت نكرده ات رو نجات من فقط زندگي«
او هــم بــه آن ســوي خيابــان » .كنــيم فكــري بــرايش مــي يــك«: كتــي بــا لحنــي مطمــئن گفــت

  »كني؟ تو چه فكر مي به نظر تو، آن چه بود؟«. كرد نگاه مي
شـود    مـي . شـكارگر ديگـر، شـكارگري كـه از بيـشترشان كمتـر تـوي چـشم بـود                   يـك «: گفتم

  ». شب  طرفچيزي بود از... گفت


